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هلالینی که در میانه شان 
شلنگ انداز
گذشته را به فردا 
میخکوب کرده ام

پیرهنم را زلیخا پاره کرده
برادارن به چاهم انداخته اند
و از کوه که بر می گردم
سنگینی آیاتی نا مفهوم
کتفم را سوراخ می کند

طنابم شاید
با سورنی درخور جوال
که در هر نفسی 
دقیقه ای را به دقیقه ای کوک می زنم
و برای سرنوشتم
لباسی از حسرت می دوزم

بند رختم شاید
با لباس های شسته ای که در باد می رفصند
و زنی آرام آنها را بر من می آویزد

خوابم و بیداری را می بینم
رستاخیز بی پیامبری شده ام 
که نه دوزخ دارد، نه بهشت
و پل صراط اش را هزار بار پیموده ام

می دانم
بر می گردم
با پیرهنی پاره به کنعان بر می گردم
وقتی زلیخا را
در سال سیاه 
به سرنوشت سپرده ام.
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